
۲3جام جم |  دى ماه 1401 |  ضمیمه حبیب ملت   |   

گزارش

بعد مثالی از افرادی می زند که »واقعا توبه الهی کرده اند« و وارد 
جنگ تحمیلی شــدند و آنجا خدمت کردند: »برخی سابقه تو 
را نداشتند اما سابقه خوبی هم نداشــتند ولی وقتی در جنگ 
قرار گرفتند، واقعا توبه الهی کردند. رفتند از اسلام دفاع کردند 
و در راه اسلام هم شهید شدند. آنجا متحول و یک آدم دیگری 
شــدند. امروز هم خانــواده  و هــم خودشــان جــزو عزیزترین ها 
هستند.«خالد بن ولید مثالی اســت که حاج قاسم با زیرکی به 
آن اشــاره می کند. انگار می خواهد از این تشبیه وضعیت اشرار 
به ماجرای خالد، نتایجی بگیرد: »خالــد در جنگ احد مقابل 
پیامبر شمشــیر کشــید، شــاید در قتل حمزه سیدالشهدا هم 
نقش داشت و حتما چند نفر از یاران پیامبر را هم در جنگ احد 
شهید کرد. مقابل پیامبر ایستادن کم چیزی نیست اما همین 
خالد بعد از فتح مکه تسلیم پیغمبر شده و یکی از فرماندهان 
فدایی ایشان می شود. این برمی گردد به فطرت آدم ها.« سردار 
از چیزهایی سخن می گوید که خودش به عنوان سرباز مک�ب 
رو� ا... آنهــا را در میدان دفاع مقدس آموخته بــود: »ما ابتدا از 
گر کسی دستش را  بالا  رهبرمان در این ماموریت ها شنیدیم که ا
گرفت، شما نمی توانید تیر به سمتش بزنید. آن خلبان عراقی 
هم که بمب می انداخت روی سر بچه های مان، وقتی می آمد 
پایین، آب و غذا بهش می دادیم، می بردیم تو کمپ اسرای مان، 

این قانون اسلام است.«

از گذشته تا آینده     

پدر عیدوک بامری پیش از او سرکرده گروه اشرار بود و در واقع 
عیدوک راه او را ادامه می داد. حاج قاســم گذشته مخاطبش 
را به خوبی می داند و از او می خواهد برگردد، نگاهی به پشت 
ســرش بیندازد و در این ســیر تاریخی حاجی را همراهی کند: 
»تا الان هرچی بوده، وضع منطقه تان بوده، سابقه تان بوده، 
پدرتان همین طوری بوده، تو همراهش بــودی. دیگران تو را 
در این کانال انداختند. هی هیــزم می گذارند روی این آتش. 
روی بالا بردن های بی جا، روی احترام های بی جا... تو وقتی 
پدرت مُرد چند ســالت بود؟ )۱۴ ســال( اصلا شــاید شرارت در 
خون تو نبوده، اینها نبوده. شاید واقعا در وجودت یک نقطه 
مثبتی وجــود داشــته که خــدا بخواهــد از ایــن نقطــه مثبت 

نجاتت بدهد.«
بعد نگاهــی بــه آینــده می انــدازد: »امروز ۲۷ ســالت هســت، 
چشــمت را روی هم بگذاری ۲0 ســال دیگر هم تمام می شود 
و تــو پیرمــردی می شــوی. وقتــی می رســد کــه چــه بخواهــی 
چــه نخواهــی، تــو را در لحــد این طــوری کجکــی می گذارنــد! 
ک می ریزنــد. باید جبــران آن را بکنــی. یعنی برای  روی تــو خا
این که یک جنــگ درونی خــودت را جواب بدهــی، وجدانت 
باهات درگیر می شــود. باید ایــن را حل بکنی و شــرطش این 
اســت: در درون خودت واقعــا نادم بشــوی. بعــد گناهانت را 
جبــران کنــی. امیرالمومنیــن علــی)ع( می فرمایــد: کســی کــه 
خواســت توبــه کنــد هفــت شــرط دارد، یکــی جبــران گناهان 
گذشــته اســت، یکــی ایــن کــه گوشــت هایی را کــه از راه حرام 
به دســت می آید، بریزد... تو باید در جهــت خون های ریخته 
شــده اظهــار ندامــت بکنــی. یعنــی محکــم بایســتی. یــک 
آدمــی بشــوی که نظــام آن قــدر به تــو اعتمــاد کند کــه بتواند 
ســلاح نظام را به دســت تو بدهــد و تو خــودت را ســرباز نظام 
بدانــی... واقعــا تبدیــل شــوی بــه یــک آدمــی مثل خالــد بن 
ولید.«بعــد ادامــه می دهــد: »صــد درصــد برگــردی... صــد 
درصد جهت تــو عوض بشــود. یعنی این طوری که به ســمت 
قهقــرای جهنــم مــی روی یک مرتبــه برگــردی، صددرصــد به 
ســمت بهشــت می روی. این کار را انجام بدهی، بعــد بتوانی 
خانواده ات را کنترل کنی، بچه هایت، برادرت و همه اقوامت 

را کنترل کنی.«

آمدی سرباز نظام شدی     

تدابیر نظامی حاج قاســم بــه جبر اســتوار نبود. نزدیــک را هم 
نمی دیــد و به دوردســت نــگاه می کــرد. اصــلاح اشــرار از نظر او 
 . یک بعد قضیــه بود و تامیــن امنیت پایــدار منطقه بعــد دیگر
او می خواســت از وجود امثــال عیدوک ها بــرای تامین امنیت 
منطقه بهــره ببــرد. همــان کاری که ســال ها پیــش رزمندگانی 
مثل خــود او و مثل حاج احمد متوســلیان و محمد بروجردی 
و حاج حســین خــرازی  در کردســتان انجــام دادنــد: »مــردم 
منطقه باید این احســاس را بکنند که نظام با تــو برخورد کرده 
و تو دگرگون شــده ای. تو آدم سابق نیســتی، صددرصد عوض 
شده ای. آمدی سرباز نظام شدی. یعنی فردا بنده در حوادثی 
که در بلوچســتان اتفــاق می افتــد بتوانم بــه تو اعتمــاد بکنم. 
بگویم تو۱0 تا ۲0 تا آدم بردار بیاور، برو فلان منطقه در بلوچستان 
و از حکومت دفاع بکن. آن روز می آید؟«سؤال حاج قاسم نه از 
عیدوک که از وجدان اوست. می گوید: »آدم تا وقتی مسلمان 
نشــده ، )مثلا( یک یهودی که عرق می خورد را شلاق می زنند، 
گر عرق خــورد، چه کارش  نمی زنند. اما وقتی مســلمان شــد، ا
می کنند؟ شلاقش می زنند. قانون اسلام اســت. پس بنابراین 
هر کسی که مسلمان می شود، چارچوب اسلام را قبول می کند. 
تو وقتی به سمت نظام می آیی، من به عنوان مثال گفتم همه 
کله نظام را قبول می کنی. گردن می گذاری و بعد می آیی  آن شا
وارد این چارچوب می شوی، خب حالا خودت بگو این را ببینم 
که چی هست؟ در چه وضعی هســتی؟ در چه هوایی هستی؟ 
صادقانه ها!«عیدوک پاسخ می دهد: »صادقانه... همه فکرها 
کســتان آمــدم فکرهایم را  را کردم که آمــدم اینجا. روزی که از پا
کردم، ما هم در اختیار شما.«اما حاج قاسم با لف� کاری ندارد. 
از همان ابتــدا بنــا را روی وجــدان و درون مخاطب گذاشــته و 
گر در آن وادی که من گفتم آمــدی، با این دو  باز می پرســد: »ا
شــرط، یکی این که یــک توبه درونی داشــته باشــی و بــه وجود 
بیــاوری و دوم این که گذشــته ســیاهت را جبران و آن را ســفید 
کنی. خب حالا بگــو ببینم در وجودت چه می گــذرد؟ تو اصلا از 
آنجا آمدی، با چه دیدگاهی آمدی؟ الان چه دیدگاهی داری؟ 
این را صادقانه بگو.« عیدوک پاسخ می دهد: »می گویم من در 
اختیار شما هستم، هرچی شــما بگویید. من می دانم اشتباه 

کردم، ما به اشتباه خودمان پی برده ایم.«

سال 98 اعتراضات 
گسترده مردمى 
در عراق با تحریک 

آمریکایى ها شدت 
پیدا  کرد که با درایت 

حاج قاسم  و تلاش 
جهت وحدت گروه هاى 

مختلف در راستاى منافع 
ملى، فروکش کرد

سه شنبه 10 دى 98 ایران را به مقصد 
سوریه ترك و روز بعد جلسه اى با 

سید حسن نصرا... داشت. پنجشنبه 
آخرین هماهنگى هاى جبهه 

سوریه را  با فرماندهان انجام داد 
و پس از ورود به عراق در ساعت یک 
و  20دقیقه نیمه شب 13 دى 98 به 

دستور ترامپ در عملیات تروریستى 
به شهادت رسید
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